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 Divine Permission (Idhn) in the Hereafter, Reappraising the Issue 
of Permissibility and Non-Permissibility of Speech on the 

Resurrection* 
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Abstract 

The verses that indicate the actualization of speech in the Hereafter are 
divided into two categories: 1. Instances that indicate the issuance of 
speech absolutely and without the condition of permission; 2. Verses that 
indicate the negation and non-permission of its issuance absolutely. This 
has become a pretext for those who claim the existence of contradictions in 
the verses, who have consequently claimed that the Qur'an is not revealed. 
Interpreters have provided answers to resolve this apparent contradiction: 
A: Given the multiplicity of stations in the Hereafter, in some cases 
permission to speak is issued and in others speaking is prohibited. B: 
Considering the object (muta‘allaq) of permission, what is meant by 
permissible speech is the speech about intercession, and what is meant by 
impermissible speech is the speech about apology. C: Non-permission is 
interpreted as speech without proof or speech without benefit. The present 
research, by analyzing and examining the statements of interpreters, 
reappraising the verses of Divine permission and non-permission on the 
subject of speech, and citing other meanings and applications of 
permission in the Holy Qur'an, provides a different response in order to 
resolve this apparent conflict. The final result is that considering the other 
meanings of permission such as will, consent, and listening, the 
misconception (shubha) of conflict is fundamentally false and according to 
the Holy Qur'an there is no prohibition on speech on the Resurrection 
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Day. In other words, speech is actualized in various stations in the 
Hereafter, but the important point is the sinners’ lack of benefit from 
making excuses and the non-acceptance of the intercession of intercessors 
on their behalf. In fact, the meaning of permission in the verses is not 
listening to and not paying attention to the words of sinners and non-
dedication of the Divine will to contentment and acceptance of their 
excuse after having given ultimatum to them in the world. 

Keywords:. 

Keywords: idhn (permission), adhan (listening), speech and nuṭq 
(discourse), apology, intercession, intifā‘. 
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 در موطن آخرت یاذن اله 
 *امتیجواز و عدم جواز تکلم در ق ۀمسئل یبازخوان

 1 یالهاشم میمر 
 : دهیچک

کته دا  بتر  ی. متوارد1: شتوند یمت میدلالت دارند به دو دستهه تق ت امتیکه بر تحقق نطق در موطن ق یاتیآ
طور  و عتدم اذن بته صتدور آن بته یکته بتر ن ت یاتیت. آ2اذن ه هند؛  دیصدور کلام به صورت مطلق و بدون ق

ات قترار ررتهته استت کته در یتوجود تناقض در آ انیمدع یبرا یزیم ئله، دسهاو نی. اکنند   یمطلق، دلالت م
را ارائته  ییها پاست  یتعتار  اتاهر  نیترتت  ا یاند. م  تران بترا بتودن قترآن شتد  یانیروحیغ یمدع جهینه

از مواقتف  یموارد اذن به تکلم صادر شد  و در برخت یاند: الف: با توجه به تعدد مواقف در آخرت، در بعض‎داد 
شت اعت و متراد از  ۀدربار اذن، مراد از نطق مُجاز، تکلم  هعلقسخن ر هن من  شد  است. ب: با توجه به م زین

 لیتنطقِ بدون من عت تأو ایاست. ج: عدم اذن، به نطقِ بدون حجت  یخواه عذر ۀتکلم دربار  رمُجاز،ینطق غ
در موضتو   یاذن و عتدم اذن ال ت اتیآ یخوان اقوا  م  ران، باز یو بررس لیرو با تحل شی. پژوهش پشود یم

تعتار   نیترت  ا یمه اوت در راسها یپاسخ م،یاذن در قرآن کر  گرِ ید یو کاربردها یتکلم و با اسهناد به معان
و استهاا ،  تیاذن ماننتد اراد ، رضتا گترید یاست که با توجه به معتان نیا یین ا ۀجی. نهدهد یارائه م یااهر 
وجتود نتدارد. بته  امتتیتکلتم در ق یبرا یمنع چیه م،یتعار  از اساس باطل است و به دلالت قرآن کر  ۀشب 

رناهکاران  یمند  م م، عدم ب ر  ۀاما نکه رردد، یکلام در مواقف مخهلف موطن آخرت، محقق م ،گرید انیب
نتدادن   روش ات،یاست. در واق ، مراد از اذن در آ شانیش اعت شاتعان در حق ا رشیپذ ‎از عذر آوردن و عدم

عذر آن ا پس از اتاتام حجتت بتر  رشیو پذ تیبر رضا یال  ۀادو توجه نکردن به سخن مجرمان و عدم تعلق ار 
        .است ایدر دن شانیا

ذَن )اسهاا (، تکلم و نطق، اعهذار، ش اعت، انه ا  :ها دواژهیکل
َ
 .إِذن )جواز(، أ
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 مقدمه

گویی در قرآن کریم، موضوعی است که همواره دستاویز مغرضاان قارار گرهتاه  تناقضشبهۀ 
کوشند عدم وحیانی بودن قرآن و  است. این اهراد با ارائۀ آیاتی که ظاهراً متعارض هستند، می

را اثبات کنناد و در نتیهاه، ا ای دیان را منوار شاوند.  ساامی  نزول آن بر پیامبر اکرم
ااال  و ااه وحاااو   04المنصااور ،  ااد ب اایر ع ااو، ال؛اارآن حمر تناااقض هااق ال؛اارآند مشمر

 (094التناقضاتد دکتر سها: 
بدیهی است که تعارض و تناقض در کلام، ن؛صی آشوار  بارا  گوینادآ آن باه شامار 

نمایاناد. البتاه،  ند متعاال، ن؛اآ آن را دو دنادان میآید و نسبت دادن آن به کلام خداو می
شوی نیست که هیچ ن؛آ و امر باط ی به قرآن کریم راه نداردد زیارا ایان آیاات از و اود  

َ  »؛ حوااایم  اااادر شاااده اسااات  َ ِ ههه   َ ِ ههه
ا َِ يْ  ه ه يه ِِ

ا نَازِههِ  تيََْا َِ لَا  َْ هههِ   يا ََ ِْ يَ
ا نَهههدَا َِ   ْ ه ه ِلِه َ

اَ   « لَا يَأتيَِْههِ  ب
گوید و تناقض در اقوال او راه ندارد، دون این ‎حویم همی ه هدهمند سخن می (24)فَصهت: 

 باشد. امر، مست زم ن؛ض غرض است، و خداوند سبشان، منزه از آن می
شدت نفی هرموده است و وقاو  آن را  خداوند متعال، حصول تعارض در قرآن کریم را به

د. همچناین، خداوناد دلیای ایان آور ناپذیر سخن مخ وق به شمار می ها   دایی از ویژگی
م را عدم معرهت و آشنایی با تعالیم قرآن می هِ  »داند:  توهر ا َِ َْ  َِ ه ا دِا َِ   َ

ََ َ ا  َْ نَبَ   هوا  ُْ ا َْ  بق نُو  ََ ه ََ يَيَْ ه فَ
َ
أ

ه بك  َِ  ثيَِ
ََ ك ه ِ
بْا فِِهِ  بتا جََ  ن  « بلِله َ َ . از  م ه راهوارهایی که قرآن کاریم، بارا  پاساه باه (24)نسَهِ

کند عبارتند از: تدبر در قرآن کاریم، ار اا  آیاات مت اابه باه  ل و ود تناقض ارائه میاشوا
 مشوم و استناد به قواعد ع؛ ی و ن؛ ی در تفسیر قرآن کریم.

آیات دال بر  واز نطق در آخرت و عدم آن، یوی از موارد  است کاه در ظااهر، تاوهم 
ختلاف، با تویه بر آیاات دیرار قارآن کند. ع ما  تفسیر در تو یه این ا تعارض را ایهاد می

میان این دو دسته آیات، همااهنری ایهااد کنناد، لوان باا دقات در اقاوال ایان  اند‎ کوشیده
بر پراکندگی و عدم انسهام، استدلال مت؛نی  شان اهزون ها ‎شویم پاسه بزرگواران، متو ه می

رو، ضمن   وهش پیشنیز ندارد و مسئ ۀ تعارض ظاهر  همچنان به قوت خود باقی است. پژ
تش یی و بررسی آرا  مفسران، در دد پاسه دادن به این شابهه باا اساتناد باه قارآن کاریم، 
روایات، منابع لغو  و قواعد ع؛ ی و ن؛ ی در تفسیر آیات برآمده است که در دهاار مشاور 

 گردد.‎ارائه می
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 شناسی واژۀ اذن‎. محور اول: مفهوم1

د  دارد و هر یک از ایان معاانی باا تو اه باه اخاتلاف مادآ اذن در لغت، کاربردها  متعد
تشخیص‎است.‎در‎این‎مقاله،‎تنها‎بهه‎اراۀهد‎دم‎مانهار‎مه تا ‎بها‎‎ اشت؛اق، وزن و تعدیه قابی
 کنیم.‎موضوع‎بحث‎بسنده‎می

 . اذن به معنای اطلاق در فعل1-1

ناابع لغاو  بار هعی، آزاد گذاشتن و ا ازآ انهام هعی است. این معنا در م درمراد از اطلاق 
کار برده شده  وزن  َ ذِنَ یَأذَنُ إِذنَاً( آمده است و به  ورت لازم و متعد  به حرف  لام( نیز به

د 44و 9: 4040استد  ذِنتُ لاه بواذاد یعنای او را در انهاام هعای آزاد گذاشاتم.  هیاومی، 
و رخصات دادم. ( و َ ذِنَ له هق ال قء إذنَاًد یعنی در این امار، باه ا6/044: 4701طریشی، 

 (0/401: 4041د هیروزآباد ، 91/ 44: 4004 ابن سیده، 
از این وزن، معانی دیرر  مانند اراده و رضاایت نیاز باه نشاو اساتعاره و مَهااز متفار  

(. بنابراین با تو اه باه ایان 02/62: 4004د ابن عاشور، 1/409: 4000گردد.  قونو ،  می
گیرد. اذن تواوینی، ماوطن دنیاا و آخارت  دربرمیمعنی، اذن، هر دو امر تووین وت ریع را 

تخ ف نیستد زیرا متع ق به ارادآ خداوند در تدبیر کائنات است و هیچ ‎گیرد و قابی رادربرمی
نیرویی توان عا ز کردن خداوند و س ب قدرت و ارادآ او را ندارد. در م؛ابای، اذن ت اریعی 

و ارادآ الهی خارج انیسات. باه بیاان پذیر است. البته این تخ ف نیز از حیطۀ قدرت ‎تخ ف
دیرر، خداوند از طریق ارسال پیامبران و انزال کتب، راه هدایت و رسایدن باه قارل الهای و 
سعادت ابد   را  هرارو  بندگان خود قرار داده است، اما از سو  دیرر، آنهاا را باه پاذیر  

گردانی  ال راه درست یا رو این راه مهبور نورده و دنین اراده هرموده است که بنده در انتخ
ِ ثَه   بك »از آن آزاد باشدد  إِاُه َّْ ثِوبك  ِ كَهِ َْ إِاُه ُ  بسَُّهيِ  هِ يََ يا بدیهی است که این امر  ز  (3)بنسَهِ   « إِنَُّ هَََ

ها  این دنیاست و آخارت، ‎در حیطۀ دنیا معنا نداردد زیرا تو یف و اختیار و عمی از ویژگی
شود که مراد از اذن در بشث ‎با تو ه به این نوته، روشن می تنها دار  زا و نتیهۀ عمی است.

 پیش رو، اذن در حیطۀ تووین است، نه ت ریع.
 . اذن به معنای استماع و اصغاء۲-5

هرا دادن است. اذن در این معنا، بر وزن  َ ذِنَ یَأذَنُ َ ذَنَاً( است  مراد از استما  و ا غاء، گو 
ذَن، الاستما  ل  قءد یعنی گو  هرا دادن به دیز . شو که با حرف لام نیز متعدر  می

َ
دد الأ

 (41/41: 4004د ازهر ، 2/044: 4049 هراهید ، 
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: 4040د زمخ ار ، 44/742تا:  مراد از استما ، گاه اطاعت وان؛یاد است  طوسی، بی
ه:ا »( مثلًا در آیۀ 0/010 ُ ُْ ق  َْ  ِ ه هََ ذِتََهْ ا رَِ

َ
هاِ:  « ْأ . گااهی نیاز همین معناا، ماراد اسات (4)بنسَ 

د ابان عاشاور، 0/044: 4760معنا  قبول و ا ابت به کار رهته است.  ابن  ثیار،  استما  به
اُه   »تاوان باه آیاۀ  ( برا  مثاال می0/007: 4041د آلوسی، 0/091: 4004

 
َ أ ا ِّ  َِ ه    ََ ََ تيََْا اْ يَه َْ

اَ  هَ  سا ا ي  لَا ي  َْ ْبا  هنِيكَ ثَهاَ  ذَ   َُِّ هذا ُ لَا ي  ِِ َبك م  ه
َْ  ش َ اشاره کرد. باید تو ه داشته باشایم کاه  (22)نَحهْ  « َ ي 

ن می شاود. در  هر یک از این معانی و کاربردها  قرآنی آن، با تو ه به سایاق و قاراین متعایر
نوشتار پیش رو نیز مراد از استما ، قبول و ا ابت است، نه ان؛یاد و طاعت، دون خداوند از 

 انتسال به این  فت، منزه است.
ر قرآن کریم، به هر دو معنا  اطلاق در هعی و استما  به کار رهته اسات. بناابراین اذن د

با تو ه به ت ابه این دو معنا به لشاظ وزن و تعدیه، تر یح هر یک از آنهاا نیازمناد تأمای در 
 سیاق و قراین است که در آینده به این موضو  خواهیم پرداخت.

 بدون قید اذن. محور دوم: آیات دال بر تحقق نطق، 2

 اورت مط اق و  در قرآن کریم، آیات هراوانی دال بر وقو  نطق و تو م در ماوطن آخارت به
بدون قید اذن و ود دارد. به بیان دیرر، براساسِ این آیات، در تمام مواقف، از لشظاۀ انتازا  
روح تا روز حسال و اسات؛رار در به ات یاا  هانم، نطاق وتو ام بادون قیاد اذن  اورت 

براین، در تمام مواردِ تشیت، ب ارت، تاوبیه، مخا امه،  ادال، اعتاراف و  اهزون گیرد. می
عذرخواهی و برا  تمام طوایف مانند ملائوه، پیامبران، مؤمنان و گناهواران، نطاق و تو ام 
بدون قید اذن، مش؛ق خواهد شد. در ادامۀ بشث، تنها به آیات دال بار  ادور کالام درباارآ 

این تو م و نطق، ممون است از سو  شاهعان،  هات نهاات آناان پردازیم.  گناهواران می
  ادر شود و یا از سو  خود گناهواران  هت عذرخواهی و اعتراف به خطا  ورت گیرد.

آیات هراوانی دال بر تش؛ق کلام بادون قیاد اذن، میاان خداوناد و مهرماان، مهرماان و 
 شود: از آنها اشاره می ملائوه و همچنین مهرمان و مؤمنان و ود دارد که به برخی

ِ » الف: گفتگوی مجرمان  اان اواد:او: ه َ وِ ا  ا
َ
ِ أ ه َْ َ تْيََُ رَدَ كِ َ هِ اه ا ًَ  ِ ث قَُه َْ  ِ تْ يََ َ ِ كِه ا ه َ اَ َ ََ ا  َْ ه ِ لََ ه با َ تْيََُ قََ  

  َْ   ِ نََّ فَههِ نَُّ وَههِ ا ِ فَههِ  ا ا  هه َ ْ   « مِِنا ِْ » ( 601ههه 601)اذمنههه
َ ههدَا ِ بت ايََ قََهه ََُّ

َ
ِ أ هه با َ تْيََُ اْ  قََ   ههه َِ ِ فََ تْيََِ ِ نِههن    هه َ َ با َ ِْ ِْ َ را

َ ههدَا ِ بت ايََ َ قََههه َ ا حْا
َ
أ َْ

  ْ  سَبِْ 
ا َِ ْج  

و   (66)غافو  « إِلََ   
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َ » ب: گفتگوی مجرمن  اان مئکها : َِ  
كِ اه اْ ِ يَ ه زَهاا دَُ َْ ا ي   ُ با َ نُه هاَُ باا   َِ ةَهِ  هَْ َِ َ َِ   ِ يهكَ يِ بَُّهِ قََلَ بلَُِّ َْ

اعَنَببِ   (24)غافو  « بق
ه»ج :گفترو  مهرمان با مؤمناان: 

ا
َ ب  َِ هِ  َ اَ َ ََ  

بْا ه صَ  َُ فِ
َ
 ا أ
َ
قََُهِ  أ
ا
هحَِبَ بن صا

َ
ِ  أ هحَِب  بَُّهِ صا

َ
نََّاَى أ اْ ـََْ

َ
ِنِ أ

ُ   بلله ِ َ زَقَ  (00)بروبف  « مُِِ
بدیهی است که و ه م ترک و  امع این گفتروها، اعتاراف و اقارار ظالماان باه گنااه و 
ط ب رهایی از عذال است. در واقع، لسان آیات هیچ دلالتی بر مناع و عادم اذن در تو ام 

کنندد اماا  ندارند و این گفتروها، دوطرهه است. البته، مهرمان نیز پاسه خود را دریاهت می
گونه که اساتش؛اق آن را دارناد. خداوناد در  اوال  را دارند، ب وه آن نه آن طور که آرزویش

ِْ  »هرمایااد:  گناهواااران می ه َ َ وَ  لَا  َْ  ِ هه ََ بْا فِ  ُ ََّه ْ   «)قََلَ بخَا ملائوااه نیااز بااه مهرمااان  (602اذمنه
با نَه»دهناد:  دنین پاسه می اِ قََ   هِ َ ََ َ اَ ا بِ  ُ هت  ل  ا     ُ تيَِْ

ا
هأ ََ   ُ ه ََ لََا  َْ

َ
با أ فِوِيكَ إِلُا قََ   َ هِ اَن  برا ِ ا  اَه َْ با با َ اا   لى قََ  

ل  
ََ َ »و مؤمنان هم با آنهاا گفتراویی خواهناد داشات:  (00غافهو  «)يِ َ ه ََ اَ   ِ ََ با إُِ  بلَله َ هوُ قََ  
فِوِيكَ  َ هِ بْا اِيهمَ  ا  برا هن  حََ يهكَ بنُْ ا  ب د لََهْبلَُِّ ََ هِ

ا
اُ    بَ هوُ َْ َْ كِ  قعَِيه َْ هِبْك  بینیم،  همان طور کاه مای (06ه  00برهوبف  «)تَايََ

اند.  ها، توبیه و ت؛ریع گناهواران به سبب ظ م و  رمی است کاه مرتواب شاده تمام پاسه
یابیم که گفترویی در میان است، اما قید ا ازه در آن و اود نادارد. همچناین  بنابراین درمی

وردپاذیر  و اساتهابت قارار ها، م این گفتروهاا نفعای بارا  ماتو م نادارد و درخواسات
 گیرد. نمی

ق نطق3
ّ

  . محور سوم: آیات دال بر عدم اذن در تحق

گیارد،  برخی از آیات قرآن، بر این امر دلالت دارند که هیچ نط؛ی بدون اذن  ورت نمی
و آشوارا لفظ عدم اذن در آیه بیان شده است. در برخی از موارد نیز لفظ مُهر نهادن بر دهان 

رسااند. در اداماه باه  ه شده است که به دلالت التزام، معناا  مناع از تو ام را میکار گرهت به
 پردازیم:  بررسی این دو دسته آیات می

 ی عدم اذن . دستۀ اول:آیات دال بر منع از تکلم با واژه5-3

در دو آیه از قرآن کریم، به تصریح از لفظ عدم اذن استفاده شده است که مفسران منع از 
 اند: آن برداشت نموده تو م را از

َْ  »آیۀ اول:  َ نِ   اَ ذَ   لََ  ا فََِ ذا لَا ي  َْ   َ طِ   َ  لَا يَيَا اْ ب يَ  (31ه  30)مرلَا  « هَََ
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(، در نتیهه، 070: 44اند   طوسی مفسران در این آیه، اذن را به اطلاق در هعی معنا کرده
ه ا »مراد از عبارت  ذَ   لََ  هذا لَا ي  را نفی اذن در عذرخواهی، به معنا  عدم ا ازه و رخصات در  «َْ

سی  آن دانسته (. در تفسیر آیۀ ماوردنظر آرا  0/091: 4046د سبزوار ، 070: 40اند  مدرر
 متعدد  نیز بیان شده است: 

روز قیامت، دارا  مواقف متعدد  است که در برخی از این مواقف، ماردم ساخن  الف:
د طباطباایی، 0/060: 4000شوند.  دیناور ،  ر، همه ساکت میگویند  و در برخی دیر می

 (04/410ق: 4794
 (44/726: 4006هیچ کس عذر  ندارد که از او پذیرهته شود  ماترید ،  ب:
شان نفعی داشته باشد، بناابراین گویاا ا الًا  گویند که برا  اهراد در آنها سخنی نمی ج:

 (0/624: 4040د زمخ ر ، 070و  44/09تا:  اند.  طوسی، بی سخنی نرفته
کس، توانایی عاذرخواهی نادارد.  ها، هیچ به سبب نبودِ ابزار نطق ومُهر نهادن بر دهان د:

 (799: 0عربی،    ابن
  بی تر ع ما  نشو وتفسیر، حرف  هاء( را در ک مۀ  یعتذرون(، حرف عطف معناا کارده

ثبوت و تش؛ق اعتذار در عاین  اندد زیرادر این  ورت، م؛تضی واستیناهی بودن آن را رد کرده
: 4000د ب؛ااعی، 09/046: 4042باشاد کاه مسات زم تنااقض اسات   ااهی، عدم اذن می

ان، 2/029 ام، 44/709: 4004د  بو حیر (. بناابراین آیاۀ موردبشاث، بار 6/006: 4046د نظر
کناد.   ورت مط ق دلالات می نفی اذن دلالت دارد و بلاها  ه پس از آن، بر نفی اعتذار به

  ر  ورتی که آن را  وال  م ۀ قبی در نظر بریریم، باز هم به این معناست که دلیای عادمد
آورد که مهرمان برا  خاود، عاذر   اعتذار، عدم اذن در آن است واین توهم را به و ود می

 د هخاار راز ، 1/000: 4042شااود.  بیضاااو ،  دارنااد، امااا ا ااازآ ارائااه بااه آنهااا داده نمی
4074 :74/002) 

اساتیناهی باودن  هااء( در ک ماۀ »اناد:  ی از مفسران، در دد تو یه این قاول گفتهگروه
آورند  شان منفعتی داشته باشد، بر زبان نمی  یعتذرون( به این معناست که آنها نط؛ی که برا 

که در برخای از مواقاف، ساخن مای گویناد و در بعضای از آنهاا ساخنی بار زباان  و یا این
 (.4/720 :4049 عوبر ، « آورند نمی

شاودد زیارا اگار  م اۀ  به هرحال، براساسِ هر دو قول، باز هم اشوال تناقض حای نمی
 هیعتذرون( را عاطفه بریریم، نفی عدم اذن در اعتذار و در نتیهه، عدم تش؛ق آن در خارج را 
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که به قرینۀ آیات دیرر، اعتذار عملًا واقع شده است و منعی برا  آن  کنیم، در حالی اثبات می
َ  »تصور نیستد م َ ه   َْْعا ا   َ ه ِ ث قَا َ  اَه اْ َِ ه ا حْ

هِ نْ  ََ إُِ َ اْ ه َ بْ بما َ هنِ   َْْعا ْب لَا  يهكَ ثَهاَ  هِ بلَُِّ ََ يد
َ
َ لا » آیۀ(. 1نْحهو:  «)يَهِ أ یو
ْ ذعهن ُ   که آن را  کنااد. در  ااورتی نیااز بااه همااین اماار دلالاات می (04)غافههو  « تَيَزه  بظَ هِ دَ

تو یه عوبر ، در واقع کلام رخ داده است، لون یاا نفعای استیناهیه بدانیم، باز هم براساسِ 
نداشته است و یا در موقفی واقع شده و در موقفی دیرر واقع ن ده است.البته لازماۀ هار دو 

کاه دال برعادم ا اازآ  ادور ساخن اسات،  «لا یاؤذن»قول، ثبوت کلام است و با  م ۀ 
                         تعارض دارد.                                        

ِِ َبك »آیۀ دوم: 
اُ   ش َ
 
َ أ ا ِّ  َِ    ََ ََ تيََْا اْ يَ َْ   َْ َ ي  اَ  َ سا ا ي  لَا ي  َْ ْب  نِيكَ ثاََ  ذَ   َُِّ ذا ُ لَا ي   (22نَحْ  «)م 

مفهوم این آیه با آیۀ اول تفاوتی ندارد، ه؛ط متع ق عدم اذن در آن بیان ن ده است و بی تر 
د شان؛یطی، 0/020: 4007اند  م؛اتای،  ق را به قرینۀ آیۀ قبی، اعتاذار دانساتهمفسران، متع   

 کنیم. (. بنابراین به آنچه در آیۀ اول بیان شد، بسنده می7/006: 4000
 . دستۀ دوم: آیات دال بر منع از تکلم با واژۀ ختم نهادن بر دهان۲-3

همان طور که گفتیم، در برخی از آیات، لفظ عدم اذن آشوار نیامده است و معنا  منع، 
ه ا »شاودد مانناد  از واژآ ختم و مُهار زدن بار دهاان مهرماان اساتفاده می ِِ بهِ

اا
َ
َ أ ََ   َِ ه

حَا ََ نََ اْ ه َ بما
  َْ نِهي  ب يَ ا   ََ هِ  ه ا ِ َ  ِ  ُ  ُ  ا

َ
َ  أ َِ ه ْ ا َ ْ َ َْ ا  ِْ ي َِ ه يا

َ
قََهِ أ َ َ وَ  این آیه نیز با ظاهر آیاتِ دال بر عادم  (10س  یه«)َْ

اند  ها  متعدد  ارائه داده منع از تو م، تعارض دارد و برا  رهع این تعارض، مفسران  وال
 که به برخی از آنها اشاره می شود:

قیامت، روز  بس طولانی است و مواقف متعدد  دارد. مهرمان در برخی از مواقف : 1
گااه شارو  باه  شاودد آن ، اما گاهی نیز به آنها ا اازه تو ام داده میتوانند سخن برویند نمی

کنند و همچنان به قسام خاوردن و تالا  بارا  تو یاه گناهاان خاویش اداماه  تخا م می
کناد تاا باه  شاان امار می دهند. در نهایت، خداوند بر دهان آنان مُهر نهااده و باه  وارح می

 (44/670: 4700د طبرسی، 741/ 6: 4049شان شهادت دهند.  ابن کثیر،  ح؛ی؛ت اعمال
نهد که کفر، شرک و اعمال بد خود را در دنیا  خداوند زمانی بر دهان مهرمان مُهر می: 2

َْ  »شاود ‎کنند. وقتی از آنان پرسیده می انوار می ه و   اِ ََ ا   َ ه يهكَ ث قَا   بلَُِّ
 
م  ُ ََ َ هكَ ر  يا

َ
و آنهاا گناهاان  «أ

َْ »د: گویناا کننااد و می خااویش را انوااار می هثِدَ ِ
اِ ِ ا  ِ ث قَه ِ اَه هه داباان 177: 2 ماتریااد   «بْلِله َ تْيَََ

 (109:  7 وز  
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بنابر آنچه که در این تفاسیر آمده است، عمی مُهر نهادن بر دهان مهرماان، مسابوق باه 
گیرد که مهرماان اعماال خاود را  باشد. به بیان دیرر، منع زمانی  ورت می تش؛ق کلام می

شاود کاه باا شاهادت خاود، ح؛ی؛ات را  ه  وارح آنها دستور داده میگاه ب کنندد آن انوار می
 شود و دیرر قادر به انوار اعمال خود نیستند. آشوار کنند. در نتیهه، حهت بر آنها تمام می

ا  از اقوال مفسران در توضیح این گونه آیات است. البته باا و اود  آنچه بیان شد، گزیده
و تناهی، اشوال همچنان به قوت خود باقی است! در تلا  مفسران برا  رهع اشوال تعارض 

 توان پاسه مفسران در این زمینه را در سه  هت خلا ه کرد: واقع، می
با تو ه به تعدد مواقف در آخرت، در بعضی از مواقف، اذن به تو م  اادر شاده و  ادل:

 در برخی از موارد نیز سخن گفتن منع شده است.
ق اذن، ددم: مراد از نطق غیرمُهااز، تو ام درباارآ عاذرخواهی مهرماان  با تو ه به متع ر

 است.
 شود. عدم اذن در این آیات، به نطقِ بدون حهت یا نطقِ بدون منفعت تأویی می سوم:

منظور از مورد سوم این است که اگر کسی بدون حهت سخن بروید، به کالام او تو اه 
قع، وقتی به کسی ا ازآ سخن گفاتن شود و این، به منزلۀ عدم اذن دادن به اوست. در وا نمی

شود. کسی که از سخن گفاتن،  داده ن ود، یعنی به او تو ه ن ده است و سخنش شنیده نمی
منزلۀ کسی است که اذن در تو م نداردد زیرا اگر اذن در کالام داده ن اود،  برد، به نفعی نمی

 نفعی نیز برا  کسی نخواهد داشت.
طور م خآ، ملاکی برا  تعیین مواقفی که  سران بهدر مورد پاسه اول باید گفت که مف

شوند، ارائاه  شود و یا مواقفی که در آن از تو م منع می در آن به گناهوارن اذن تو م داده می
کند که  دور  اند. در هر  ورت، تأمی در قرآن کریم، ما را به این ح؛ی؛ت رهنمون می نورده

یک از موارد، دلالتی بار مناع و عادم اذن  گیرد و در هیچ کلام در مواقف متعدد  ورت می
 کنیم: و ود ندارد. در ادامه، به دند مورد از آیات دالِ بر وقو  کلام اشاره می

َِ » الاف: کهماد دل لۀ ار مار : ْ  َ هِ ه َ
وا
َ
ِْ  قعََهلَى أ ه ع  قِْ  قََلَ َ بَ ب ا

ا  اْ ه َ
ا
ي   ب  دََ

َ
فِِهاَ  كِ َ هىُ إِذَب اَنَ أ

كَ  ِإِنَُّ  ََوَثا:  ثَ َِ  ُ َ قََئِ ْ   «)ِ ثوََِ ي هُ   (600ه  44اذمن
ب نَهلى » ب: کهمد دل لۀ ر ایستند  اراار اواد:او: َهلَُ قََ  

ا
ب بَ هسَ هَََ مَا

َ
ه ا قََلَ أ  َ هَِ

َ ََ بْ  ه فِ   ْ هوَى إِذا  ََ َ ا  َْ
ِ َ تْيَََ َْعَِ  « َْ  (30)ب
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ب » ج: کهمااااد دل لدا ت:نماااا : يهههكَ ثَهههنُ   ههه بلَُِّ ِ قََا َ سَِِ ب يَهههه َ ههه ك قََ   عَا َْْ رَ    ههه   بسَّهههِ اُ  نِ بلِله َ هههىُ إِذَب اَنَ نِتِاَههههِ
ِ ََ قََِ فِ ِ فوَُلا َ اَ ََ  ِ تيَََْ َ َْعَِ  « َ سِا  (36)ب

َِ » د: کهماااااد دل   ااااا د: اْ َ ههههِ ههه ه َ ه عا
ََْ  ِ هه ه ه َ وِ ا  ا

َ
ِ أ هههه ه ِ َ تْيََُ ههه ه ََ َْ  فِ هههههَ وِ   ا يَصا ي  ْ   كِ َْ ه ه ه ه َ ه ََْعا  ِ هه ه ا ث قَه هههههَ  بلَُِّ

ا َِ َْ » 
 (31) لو  

ض  شت این تو یه، باز هم تناهی میان اطلاق آیات دالِ بار عادم اذن در نطاق و بر هر
اطلاق آیات دال بر  واز و اذن در تو م به قوت خود باقی اساتد زیارا هایچ ملاکای بارا  

 ت؛یید اطلاق آیات دال بر منع ارائه ن ده است.
که دال بار  ادور و  کند، باز با آیاتی پاسه دوم نیز که عدم اذن را در اعتذار مشصور می

ََ »وقو  اعتذار در خارج است، تناهی و تعارض داردد مثلًا آیاۀ  اْ ه َ بْ بما َ هنِ   َْْعا ْب لَا  يهكَ ثَهاَ  ِ بلَُِّ ه ََ يد
َ
ِ أ يَه

  َ َ ه   َْْعا ا   َ ه َ  اَهِ ث قَا اْ َِ ه ا حْ
هِ نْ  . تو ه داشته باشید که در این آیاه، نهای از عاذر آوردن، (1)نْحهو:  « إُِ َ

 ذار استد زیرا نهی از عمی انهام ن ده، معنایی ندارد. مست زم وقو  اعت
پاسه سوم که قائی به عدم انتفا  مهرمان از سخن گفتن است، از دو پاسه دیرر بهتر و 

ُ   ا »تر اساات. برخاای از آیااات قاارآن نیااز ماننااد مناسااب هنَِ  َْ ذَعا دَ ِ ِ هِ
زَه   بظَ ُ ََ لَا يَيَا اْ ( 04)غافههو  « يَه

هن  لَا يَيَا »ْ مََِ اْ َْ  فََِ َ ي  اَ هَ  سا ا ي  لَا ي  َْ ُ   ا  هنَِ  بْ ذَعا ه يهكَ وَوَ  کند، اما  این پاسه را تأیید می (01 َْ  «)زَه   بلَُِّ
کند و ضمن اینواه  این تأویی نیز استدلال مشومی بر تأویی عدم اذن به این معانی ارائه نمی

و ام، ساازد، هچناان باا  اریح آیاات عادم اذن در ا ای ت شبهۀ تعارض را بر طارف نمی
 ناسازگار  دارد.

براین اگر عدم اذن را به معنا  عدم ا ازه در عذرخواهی بدانیم، این منع، دنان که  اهزون
تخ ف است، بنابراین وقو  آن در هر  ورت مشال خواهد بود. ‎بیان شد، تووینی و غیرقابی

لالات دارد و اند، به ناوعی بار  ادور کالام د‎‎در واقع، تمام تو یهاتی که مفسران ارائه داده
 شود.‎ترتیب، اشوال تناقض برطرف نمی‎این‎به

بهتر آن است که عدم اذن را به معنا  عدم استما  از مصدر  َ ذَن( در نظر بریریم، نه به 
معنا  عدم ا ازه از مصدر  إِذن(. این معنا با سیاق آیات دال بر  دور کلام بدون قید منع، 

شاودد زیارا نطاق، حا ای شاده و  ساً مطارح نمیسازگارتر است و شبهۀ تعارض در آن اسا
اعتذار، مش؛ق گ ته است. تو ه داشته باشید اگر نطق، معنا  منع و عدم رخصت داشات، 

 بود. وقو  آن با تو ه به تووینی بودن معنا  اذن، مشال 
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مراد از عدم استما  نیز تو ه نوردن به سخنان مهرمان و نپذیرهتن عذرخواهی آنهاسات 
برند. به هر حال،نطق گناهواران در مواقف و موارد  ا  نمی ، از نطق و تو م بهرهکه در نتیهه

شان نخواهد داشتد ده برا  عذرخواهی باشد ده برا  اقارار  مخت ف، هیچ سود  به حال
 واعتراف به گناه و ده برا  هر دیز دیرر. 

لی بارا  ایان معناا اند، اما استدلا برخی از مفسران به معنا  عدم استما  نیز اشاره کرده
اند که بتوان باا  نورده  . آنها حتی به تفاوت این معنا و معنا  رخصت نیز اشارهاند‎ بیان نیاورده

د 6/120 : 4700استناد به آن، اشاوال تنااقض را از اسااس منتفای دانسات.  طبرسای، 
 (0/624: 4040زمخ ر ، 

است. ای ان در  اوابی   داده تنها سید مرتضی در این زمینه پاسه  امع و کام ی را ارائه
اند و سپس، تو یه مفسران را مبنی بار اینواه  اواز و  مفصی، ابتدا تناقض ظاهر  را پذیرهته

اناد. ساید مرتضای نفای  عدم  واز نطق، به مواقف متعدد قیامت است ناظر، تضعیف کرده
ل درست نطق مسمو  و م؛بول را که برا  شخآ متو م سود ومنفعتی در پی داشته باشد، قو

 (69ا  4/62: 4006اند.  سید مرتضی،  دانسته
َْ  »تر برا  معنا  آیۀ  به این ترتیب، تفسیر مناسب َ هنِ   اَ ه ا فََِ ذَ   لََ  هذا لَا ي  َْ   َ طِ   َ  لَا يَهيَا اْ ب يَه ، «هَََ

عدم سخن گفتن مهرمان به دلیی ترس و وح اتی « لا ینط؛ون»این است که مراد از عبارت 
گیرد. همچنین آنها به دلیی نداشتن حهتی  روز  قیامت(، ای ان را هرامیاست که از هول آن 

توانند سخنی بر زبان بیاورند. ماراد از  که بتوانند به وسی ۀ آن عذال را از خود دهع کنند، نمی
شاان شانیده  نیز این است که حتی اگر عذرخواهی هم کنند، سخنان «لا یؤذن لهم»عبارت 

شاود و اعتذارشاان پذیرهتاه  نخواهد شد. به بیاان دیرار، تاو هی باه درخواسات آنهاا نمی
 گردد و در نتیهه، از سخن گفتن خود سود  نخواهند برد. نمی

اد بن عثمان، از امام  ادق که تأییدکنندآ کند  روایتی را در تفسیر این آیه ن؛ی می حمر
ه ا »عبدال ه شنیدم که درباارآ آیاۀ  گوید از ابی این معناست. او می ذَ   لََ  هذا لَا ي  َْ   َ طِ   َ  لَا يَهيَا اْ ب يَه هَََ

  َْ َ هنِ   اَ ا  عاذر   تر از آن است کاه بناده تر و عظیم هرمودند: خداوند بزرگوارتر و عادل «فََِ
گویاد ایان  بیان کند. دلیی اینواه ساخن نمی داشته باشد و به او ا ازه ندهد که عذر خود را

 (402/ 2: 4040است که ناتوان شده و عذر  ندارد.  ک ینی، 
در روایت موردنظر ک مۀ  هَُ جَ( به عدم است؛امت و مغ ول شدن از ساو  خصام معناا 

( کااه لازمااۀ آن در هاار دو 44/64: 4004د ازهاار ، 6/402: 4049شااده اساات  هراهیااد ، 



 

 

اذن اله
 ی

ت
در موطن آخر

؛ 
بازخوان

 ی
مسئل

 ۀ
جواز و عدم جواز تکلم در ق

ی
ت

ام
 

 
مریم الهاشمی

 
 

مریم قوجائی خامنه
 

541 

 

در دها  از خود است. در این روایت، دلالتی بر اینوه مراد از عادم   ورت، ناتوانی شخآ
اذن، عدم ا ازه باشد، و ود ندارد و عدم ا ازه را خلاف عادل، عظمات و  الال خداوناد 

شود، بادین معنای کاه  اند. بنابراین معنی عدم استما  و تو ه و قبول عذر، متعین می دانسته
ز خود ندارند و در  ورت عذرخواهی نیاز از ساخن مهرمان، توانایی و حهتی برا  دها  ا

اند و حهات بار آناان تماام شاده اسات.  بشرانای،  برندد زیرا مغ ول شده خود نفعی نمی
4700 : 1/164                                            ) 

ذَ   »گیااریم کااه آیااات  از ایاان مطالااب نتیهااه می هذا لَا ي  َْ   َ طِ   َ  لَا يَههيَا اْ ب يَه َْ   هَََ َ ههنِ   اَ هه ا فََِ « لََ 
ْ«  َ َ هه   َْْعا ا   َ ه ه ِ ث قَا َ  اَهه اْ َِ هه ا حْ

ِ نْ  هه ا إُِ َ  ُ هه ا َ ََ بْني  ْب لَهه   ِِْ هه
َصا ْْ اْ لَا 

َ
ْب أ   ِِْ هه ِ َ  ا اَ ههَ ا در یاااک راساااتا (61)لهههْ   « ب ا

رسانندد یعنی در هر دو  ورتِ نطق وسووت، ماتو م،  قرار دارند و یک معنا و مفهوم را می
ایان ح؛ی؛تای اسات کاه خاود مهرماان نیاز باه آن اعتاراف و اذعاان برد. البتاه  سود  نمی

ب »دارندد ص  قََ   َُ  مََِ
ا َِ  ِ َََّ ِ نََّ اَ َ ا ِْ اَ َ 

َ
ِ أ َ دا ِِ

َُ ِ أَ َ اَ َ ََ بْني   (46)إنوبا   « لَ
َ  » م ۀ     َ َْْعا ا   َ َ  اَِ ث قَا اْ َِ ا حْ

کند که این  زا، با هعی مهرمان  به این معنی دلالت می «إُِ َِ نْ 
دنیا سازگار  دارد و هیچ ظ می به مهرمان ن ده است. در واقع، آنها سزایی  از کاردار  در

بینند. آنها همان کسانی هستند که در دنیا همواره در م؛ابی انبیاء و رسالت الهی  بد خود نمی
شان یوسان بود که پیامبران  داشتند و برا  کردند، دست از انوار و دشمنی برنمی م؛اومت می

ا »ا به راه راست دعوت کنند یا ناه! آنان ر ي  هْ م   اََ ا
َ
ا أ  ُ ه ا َ ََ بْني  ا لَه

 
م هْ  َ يِ ى لَا يَيُْ هَ ا إِلََ بلَا  ي  اَ   ه ََ إِ ا  َْ

  َْ  َِّ ا َ هِ  َ ه ةا
َ
اَ أ
َ
کنناد و خطاال باه  . خود مهرمان نیز باه ایان مسائ ه اقارار می(643)برهوبف  « أ

عََ ا  »گویند پیامبرشان می َْ
َ
ِ أ َ اَ َ ََ بْني  َْ لَ دَ بعَِ ِ

َ ب ا َِ ََ  كا  اَ لََا 
َ
عوبن  « َ: أ  (631)ش 

هاا  به این ترتیب، در روز قیامت هیچ منعی برا  نطق و تو م و اود نادارد و هماۀ نفس
ا لاَ »ا ااازآ سااخن گفااتن دارنااد. آیااۀ  ي  َْ تَهه:ا  ِ وَِ هس  اَه

ا َُ ََْ د  َيُ ِّ  ل  َْ  ِ َِ ه ِْ
ا َُ ََْ اِل  رَههكا  هِ َ حْ

هس  نْ 
ا َُ ََْ د   ِّ  ِ

ا
هأ ََ  ََ اْ  يَه

  َْ ه وَ  ظا ِ  »نیز مؤید همین معناست. آنچه از ظاهر برخی آیات مانند  (666)نَحهْ  « ي  هيَِ
ا ُْ َْ ذ  هدَ َِ  ِ ها  َ

 َْ ِ  ا  فَ  هههههوا ه ه ه ه ه ه ه ه ِ ا لَه اَ ههه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  إِرَه
دَ هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ََ ِِ ا لَا يَوا هههه ه ه ه ه ه ه ه ه ه شِه

 ُ    
َ
ُ   ا هَُبني أ ََ هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ُِ
هههههههوبا   « فا ه ه ه ه ه ه ه ههههه ا لَا » و( 23)بنه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  ِ بْ فََ هههه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ِ وَوَ  هههه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ِ ا ِ َ اَ ههه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

َ ََ ل   هههههَ ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه هههههَ  برا ه ه ه ه ه ه ه ه قَه َْ َْ
  َ طِ   آید، دلیی بر عدم اذن نیست، ب وه یا به ع ت نداشتن عذر به  به دست می (20) هْ   «يَهيَا

د نهاوناد ، 74/002: 4074سبب کوتااهی و اتماام حهات در دنیاا اسات  هخار راز ، 
( و یا به ع ت شدت ترس و وح تی است که از هول و هز  قیامت آنان را هرا 6/040: 4726

 (004/ 1: 4041کند.  هیض کاشانی،  ی ان س ب میگیرد و توان سخن گفتن را از ا می
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َْ  »در توضاااایح آیااااۀ  نِههههي  ب يَ ا   ََ  ِ ههه هههه ا ِ َ  ِ  ُ  ُ  ا
َ
َ  أ َِ هه ه ْ ا َ ْ َ َْ ا  ِْ ي َِ ههه يا

َ
ِ أ قََهههه َ َ وَ  َْ ههه ا  ِِ بهِ

اا
َ
َ أ ََ   َِ ه ه ه

حَا ََ نََ اْ ه ه ه ه َ  «بما
نیز باید گفت که اساساً موضو  آن، عذرخواهی نیست که باا آیاات دال بار تش؛اق  (10)یهس   

ا  از مهرماان اسات کاه م واۀ  م، تعارض داشته باشد، ب وه موضو  آن، بیان حال عدهکلا
خورناد کاه هرگاز باه خادا  کذل، همچنان تا قیامت با آنان همراه است و به دروغ، قسم می

شرک نورزیدند! به بیان دیرر، منعی در کار نیست و آنها نه تنها در تو م آزاد بودند، ب واه از 
كِ »شاود تاا پاساه دهناد: ‎ای ان پرسیده مای ِ َه َِ ا 

هي    ِ حا ََ نََ اْ    يَه
 
م  ُ ََ َ هكَ ر  يا

َ
بْ أ ث ه َ را

َ
هنِيكَ أ ل  َُِّ ُ ةَه   م 

  َْ ه و   اِ ََ ا   َ ه يهكَ ث قَا َ  « بلَُِّ َْعهِ ُ   ا إِلا »شود:  ، اما سخنی  ز دروغ از آنها  ادر نمی(44)ب قََه هكا تِا   ََ ُ لََا  م 
هِ  بْلِله َ تْيَََ ب   ا قََ  

َ
َْ أ هثِدَ ِ

اِ َ  «)اَهِ ث قَهِ ا  َْعهِ زناد. ساپس  رو خداوند بر دهان آنها مُهار می د ازاین(43ب
شان آشوار شود و دیرار مهاالی بارا  انواار و ردر  آیند تا دروغ  وارح ای ان به سخن درمی

 ح؛ی؛ت باقی نماند.
 . محور چهارم: آیات دال بر جواز تحقق کلام با قید اذن4

ََ يَه»ور تو م، به اذن خداوناد بساتری داردد مانناد آیاۀ بر اساس برخی از آیات،  د اْ اِ لَا أيَه
هسي إِلا نِ  ا َُ ََْ َ همُ   يَ ِ  ََ شَههعِ  َْ هما  ا كَهِ َ  ةِهِ  مَِ
َْ  »و آیااۀ  (600هُا  «)ذا هه َ وُ  ِ لَا يَيَْ َ َُ ئَِ ه   َ ه ََ َ

ا
بْ     ْ َ  برد ََ يَه   اْ يَه

قََلَ صََببك  إِلا َْ ك   ذَِ  لََ  برُ ا
َ
ا أ  (32)تيَْأ  « ََ

ا »بسیار  از مفسران، متع ق تو م را در این آیات، به قرینۀ آیاۀ  ََ هزِرَ   إِلا  ُ زَه   بسَّ  هن  لَا تيََْا مََِ اْ يَ
لاك  ا ًَ َ يَِ لََ   َْ هك   ذَِ  لََ  برُ ا

َ
اند.  شاافاعت و مااراد از اذن را ا ااازه و رخصاات دانسااته (604)له   « أ

قََلَ صََببك »( در مورد عبارت 0/097: 4046 نسفی،   اند:  نیز دو و ه را آورده «َْ
گردد و مراد از قول  وال، این است که شاهع،   ضمیر در هعی قال به شاهع برمی د   ادل:

ولا ی فعون إلار لمان »  کند، به قرینه ه؛ط برا  کسی که مرضقر خداوند است، شفاعت می
رسااند کاه شااهع، شخصای  می( همچنین این معنا را 0/694: 4040 زمخ ر ، « ارتضی

است که خداوند از قول و عمی او در دنیا رضایت دارد و او را با م؛ام شفاعت، توریم نموده 
 (44/044: 4006است.  ماترید ، 

گردد و مراد از قول  وال، شهادت لاإلاه  له بازمی ضمیر در هعی قال به م فو  د   ددم:
اشد ودین او ماورد رضاایت خداوناد قارار گیارد. له باید موحد ب إلار ال ه استد یعنی م فو 

 (6/071: 4046د نظام، 1/047: 4004 بغو ، 
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یابیم که در تش؛ق شفاعت دو شرط لازم اسات: نخسات  با تو ه به اقوال مفسران، درمی
اینوه شاهع، نزد خداوند مرضق در قول باشد. مراد از شاهعان نیز ملائوه، انبیااء،  االشین، 

له اهی  (. شرط دوم این است که م فو 0/14 : 4700ند  طبرسی،  دی؛ین و شهدا هست
بپاذیرد.  واحاد ، « لا إله إلا ال ه اسات»اسلام باشدد یعنی خداوند، قول او را که شهادت 

شونده. ‎له در تو م و نطق نیز شخآ شاهع است، نه شفاعت ( مراد از مأذون0/046: 4041
کسی را دارد که شرط توحید در او مش؛ق باشد و  به بیان دیرر، شاهع، ا ازآ شفاعت کردن از

ناپذیر است. اما تأمی در آیات و روایات، ما را  گونه که گفتیم، تووینی و تخ ف اذن نیز همان
شاان شافاعت  رساند که انبیا هم در دنیا و هم در آخرت بارا  تماام امت به این ح؛ی؛ت می

د داشت. در این  ا به بررسی این دو کنند، لون این شفاعت، سود  برا  ظالمان نخواه می
 پردازیم: دسته از ادله می

 . دستۀ اول: ادلۀ تحقق نطق برای شفاعت در دنیا1-4

عنوان  در قرآن کریم آیات بسیار  بر تش؛ق نطق برا  شفاعت در دنیا دلالت دارد کاه باه
 کنیم: نمونه به دو آ  اشاره می

لاَ »: آیاار ادل: اباانب اواد:ااو ااا    اار  :ااو  َْ   َ  ً ههوَ عَا ه ا ذ  بْ إِنُّ  ه يههكَ وَوَ  يِ يِ بلَُِّ لِيا هِ حََ
« نْ 

   ْ  (31)اذمن
هى »: آیر ددم:  ابنب اواد:و ا    ر  إاارای:د َ اِ اَ  ه   ب اَ اَنَ َْ و   اْ هوَباَِ  برُ فوََهِ ذَبََ رَهكا إِنا
ههههه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هههههه ي يَه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ِ يُ من  بْ

َ
هههههه ي أ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه تَِه
َ
هههههوَباَِ َ  ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه    إُِ  إِنا

   َِ ا ًَ ِ يِ  هههه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه َ
جََاَِّ  ههههه ا ي  ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه إِنّ  َْ  َُ هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه مرا  َ نَه

َ
ههههه   قََا اَنَ أ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ب إِةُه ههههههكا هَََ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه اَ رَه ههههوِ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه را

َ
هههههوَباِ   أ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ِ إِنا

ْا  نَب ا     مَرا
ا َِ َْ ببي  َِ ا عَََ  (11ه  12)هُا  « َِ

گونه که از ظاهر این آیات پیداست، هر یک از پیاامبران بارا  قاوم خاود شافاعت  همان
پوشی کند.بنابراین دیز  که بر مناع خواهند تا از عذال آنان د م  کنند و از خداوند می می

تو م دلالت داشته باشد، و ود ندارد. البته باید این نوته را یادآور  کنایم کاه شافاعت در 
اند،  شان قرار داده حق آنها سود  نداردد زیرا با و ود تمام ادله و براهینی که پیامبران هرارو 

 ر ورزیدند.از پیامبران اطاعت نوردند و بر کفر و گناه خود ا را
تو ه به این نوته نیز مهم است که نهی در این آیات، ت ریعی نیست و تنها برا  تطییاب 
ق ول انبیاء و تس ی دادن به آنهاست و همچنین برا  اینوه بدانند شفاعت در حق این گوناه 

 شاان، اهراد سود  نداردد زیرا اگر نهی در این آیات ت ریعی بود، ا رار انبیا بر شافاعت قوم
که انبیا به دلیی م؛ام عصمت، منزه از آن هستند. از سو   رهتد درحالی معصیت به شمار می
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دیرر، نپذیرهتن شفاعت، دلیی بر تضعیف منزلت شاهعان نیست، ب وه به دلیی عدم قاب یات 
له در بهره بردن از آن است که آن هم به سبب سوء اختیار و کردار بد خودشان است.  م فو 

 ( 49/496: 4046ی،   ادقی طهران
تابد و کسی که بیناا  به بیان دیرر، شفاعت شاهعان، مانند نور  است که بر همه دیز می

نیست، از آن سود  نمی برد. البته این قصور از سمت خود اوست، نه از سمت ناور.  ابان 
هرمایناد:  اسات کاه می 0(. مؤید این معنا، روایتی از امام  اادق0/70: 4000عربی، 

( همان طور که اشاره کردیم این 4/046: 4047  دوق، 
روایت نیز دال بر تش؛ق شفاعت استد در غیر این  ورت، عبارت 

تر بود. در واقع، م؛ام شفاعت برا  اولیا، هیضی الهی است کاه همراان را  ، مناسب
بارد و کسای کاه  گیرد، لیون هر کس به اندازآ قاب یت و استعداد خود از آن بهاره می دربرمی

نك »ماناد. آیاۀ  نصایب می سهمی از ایمان نداشته باشد، از آن شافاعت، بی َ بسَُّهاَنِ اَهِ َِ لَ  َِ ه ةا
َ
أ

ِ اَِفََََِّلَا  ََ َ ُْ ِْْ  
اِيَ ي اْ
َ
 نیز به همین معنا اشاره دارد. (61 ا  «) أ

 . دستۀ دوم: ادۀ تحقق نطق برای شفاعت در آخرت2-4

شان از عذال دنیو   با تو ه به آیات پی ین، دریاهتیم که انبیا تا ده اندازه برا  نهات قوم
ت از عاذال  اوداناۀ کنند و نرران آنها هستند. حال، بدیهی است که نهاات اما تلا  می

دوزخ برا  آنها اهمیت بی تر  خواهد داشت. آیات و روایاتی نیاز و اود دارناد کاه مؤیاد 
 همین معنا هستند:

 . آیات5-2-4

کناد.  در قرآن کریم، آیاتی آمده است که بار وقاو  ساخن، هنراام شافاعت دلالات می
 له ندارد.    م فو گیردد ولی نفعی برا ترتیب که نطق از سو  شاهعان  ورت می این به

اْ » آیاااااار ادل: هههه ب يَه َِ ههههه   قََلَ بلله  هَََ
ا
ِ  بَ هه ه ه ه يه ِِ عَ
ا هههههْ َ بق تَا
َ
َُ أ هه ه ه ههههه ا فَِ ةُه ه هههههاِا لََ  عَا َْْ إِ ا  َْ فَِ  ا  هههههِ هههههِ نُّ  ا إَِ ه عَهههههنَها  ا فَ  ْْ ههههه   إِ ا  زَه َ  يَيَا

ِ  ا  فْ  اَ َْ ِ ه اِقِدَ ُ  « بظصهِ با خداوند اشااره دارد.  0این آیه، به گفترو  حضرت عیسی  (664هه 662)اِئهَ
گونه که از ظاهر آیه پیداست، حضرت ضمن اینوه خداوند را در تعذیب م ارکان قاوم  همان

هرماید که در  کند. خداوند در پاسه می شان ط ب مغفرت می داند، از او برا  خود، اولی می
برناد. از مفهاوم ایان  م اه،    خود ساود میکردار این روز تنها راسترویان به خاطر راست

آید که دروغرویان را در آن روز نصیب و منفعتای نیسات. دروغ آن قاوم، هماان  دنین برمی
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اهترایی است که نسبت به خداوند روا داشتند و به الوهیت حضرت عیسی و مادر  حضرت 
 قائی شدند.        مریم

كَ » آیااااار ددم: هههههتَتا  ا
َ
هههههكُ أ ههههه  َ بَ إِنُّ  َِ  ثيَِ

ههههه   ي َ ِ هههههه ي  بك َْ  َُ ه ه ه ه ِ  فَِ ةُه ا عَصَهههههِ ََ َْ هههههيِ فَِ ةُههههه   اِهههههيَ  ََ هههههكا تيَِْْ
َِ مََ ههِ ه ه َ بَّه َِ »

نیز در این آیه  هت درخواست مغفرت برا  قوم خود، باا  حضرت ابراهیم (31)بنهوبا   
ه   ي َ ِ ه ي »پروردگار  به گفترو پرداخته است. عبارت  َْ  َُ ِ  فَِ ةُه ا عَصَهِ ََ با اشاره به  فت  «َْ

رحمت و مغفرت، آشاوارا بار   اب ر هات و عطوهات خداوناد،  هات گذشات از گنااه 
هه  »کاران دلالاات دارد. همچنااین عبااارت  معصایت َِ كَ ثيَِ هتَتا  ا

َ
هكُ أ َِ  بك َ بَ إِنُّ  َ بَّهِ بااه نااوعی، ،«َِ

ه دربردارندآ استعطاف استد به این معنی که ای ان برا  نهاات قاوم خاود، عاذر باه درگاا
کنناد کاه سابب  کاران معرهی می ها را ع ت ا  ی گمراهی گناه آورند و بت حضرت حق می

لغز  اهراد ضعیف شاده و تاوان م؛اب اه باا هاوا  نفاس را از ای اان سا ب کارده اسات. 
 کوشد از خداوند متعال برا  قوم خود تخفیف بریرد. نیز می 0ترتیب، حضرت ابراهیم این به

ا اَههَ    ساااوم: رآیااا َِ ا 
َ
م  ا يَههَْ

َ
َِ أ ههه َْْعا ا  َِ  إِلا 

كِ ُ ههبَا َ ُ   ا س  ِرَ َُ ههه ههيِ ش َ عَا  ْْ باِ لَا  َْ َْ أ يِ بسَُّهههاَ ن   هههِ هههكا يَس َ  ذََ  بلله  ِ َ
ي  (41)نَحْ    يَوا

َْ  چ نلم: آیر عِدَ ِفَِ  بسَّ 
ِرَ   َُ ِ  ا ش َ زَع  ِ تيََْا ثَّو   مََ ََّ  (22)ا

ر منع و عدم در آیۀ سوم ودهارم نیز تو م در شفاعت به اثبات رسیده است و دیز  که ب
اذن دلالت داشته باشد، و ود ندارد. اگر مراد از اذن، نفی ا ی تو م در شفاعت بود به کار 

تر  بارا  ایان معناا مناساب یا  بردن عبارت 
 است.

ده گفته شد، ا ی تو م در موضو  شفاعت مش؛ق شده است و نفای، بار  با تو ه به آن
شود. اگر منع و عدم اذن، به معنا  عدم ا ازه بود، این منع نیاز  له بار می دم انتفا  م فو ع

شاد،  آمد و هرگاز کلامای درباارآ شافاعت گفتاه نمی شمار می تووینی و غیرقابی تخ ف به
 کند. که دلالت آیات، خلاف این معنا را ثابت می حالی در

 . روایات۲-2-4

در قیامت و ط اب شافاعت بارا   احادیثی در مورد تو م پیامبردر منابع روایی هری؛ین، 
کاران امت، پذیرهتنی نیست و نفعی بارا   شان آمده است که این شفاعت، در مورد گناه امت

 آنها ندارد.
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بارا  نهاات  درحدیثی شدت گرهتار  مردم در قیامت و استغاثۀ پیاامبر لدای  ادل:
 حدیث آمده است که خداوناد، باه حضارت امتش به تصویر ک یده شده است. در این

هرماید: آنها بعد از تو بیراهه رهتند و  ز عذال سعیر، سرنوشتی ندارناد:  می

 
هرمایناد: در آن  ت را برا  قوم خود باازگو میاحوال قیام در روایتی پیامبر لدای  ددم:

دانای  شود که تاو نمی خواهم که امتم را به من م شق کند، اما پاسه داده می روز، از خدا می
آییاد،  آنها بعد از تو ده کردند! آنان بیراهه رهته و به  اه یت بازگ اتند. ساپس نازد مان می

تان کار  کنم. من به شما  د برا  نهاتخواهی تان است و از من می که ح؛ی بر گردن درحالی
 ا دیرر در م؛ابی ارادآ  خواهم گفت: من در دنیا وظیفۀ ابلاغ را در حق شما تمام کردم و این

تان انهام دهام:  خدا، کار  از من ساخته نیست تا برا 

 
کاران امت خاود باا  برا  شفاعت گناه آید، پیامبر گونه که از ظاهر روایات برمی همان

شود، دون خداوند در دنیا  شان پذیرهته نمی نمایند، اما این شفاعت در حق خداوند تو م می
ماند. به بیان  حهت را بر ای ان تمام کرده است و دیرر مهالی برا  عفو و گذشت باقی نمی

 َْ »دیرر، شفاعت بارا  آناان هایچ نفعای نادارد. آیاۀ 
َ
 أ

َ
ََ ب  اْ ا يَه ي  هنِ ا ب  ةا ه    ُْ ا وِ  زِفَهِ  إِذِ بق ُِ قَََهِ

ا
ى بَ َ َ

و   طَهِ يَ   ي  ِ
َُ ه لَا ش َ َْ ه    ِ َ 

ا َِ  َْ دَ ِ ِ هِ
َْ اَهِ رَُِ ُ وِِ هدَ نیز مؤید همین ح؛ی؛ت است و مفساران  (62)غافهو  « ََ

اء،  را به معناا  نپاذیرهتن شافاعت دانساته« وَلَا شَفِیعٍ یُطَا ُ »عبارت  د 7/0: 4924اند.  هارر
 (. 2/240 : 4700طبرسی، 

در نظر « َ ذِنَ یَأذَنُ إذنَاً »ده بیان کردیم، بهتر است که  َ ذِنَ( را از ری ۀ  نپس با تو ه به آ
بریریم. البته این معنا نیز در اینها بر مَهاز حمی شده است و معنا  اراده و رضایت الهی از 

( همچناین 00/442: 4004د ابان عاشاور، 0/90: 0449شود.  ابن عرهه،  آن برداشت می
: 4042در نظر گرهات  بیضااو ، «  ذِنَ یَأذَنُ َ ذَنَاً »معنا  استما  و از ری ۀ  توان آن را به می

(. لازمۀهر دو معنا در  ورت نفای، عادم تع اق ارادآ الهای باه رضاایت و نپاذرهتن 0/79
کاران و در نتیهه، بهره نبردن ای ان از آن اسات. دلیای عادم  شفاعت در حق مهرمان و گناه

ت نیز تش؛ق نیاهتن شرط ایمان و انوار دین در دنیا پس از اتماام بهره بردن مهرمان از شفاع
 حهت بر آنان است.
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 گیرینتیجه

با تو ه به مطالبی که ارائه شد، باید گفت شبهۀ تناقض در قرآن کریم از اساس باطی استد 
و ه ن؛ض و باطای ‎ هیچ‎ها نازل شده است و به زیرا قرآن، کتابی است که برا  هدایت انسان

در آن راه ندارد. این کتال، از سو  خداوند حویم نازل شده اسات و حوایم هرگاز ساخنی 
گوید. گاهی ظاهر بعضی از آیاات، بارا  برخای تاوهم تنااهی  گزاف و خلاف حومت نمی

 کند که آن هم به دلیی تدبر نوردن در قرآن و معرهت نداشتن به مفاهیم آن است. ایهاد می
اند، مسئ ۀ تنااقض میاان دو دساته از آیاات  ویز قرار دادهاز  م ه موارد  مغرضان دستا

ا  که بار عادم   ا  که بر تش؛ق مط ق کلام در موطن قیامت دلالت دارد و دسته استد دسته
 کند. اذن در  دور مط ق نطق دلالت می

در این نوشتار، به این نتیهه رسیدیم که تناقضی میان آیات و ود ندارد و هر ده هست، 
به معانی دیررِ اذن و کاربردها  قرآنی آن است. اذن، گاه به معنا  رخصات و  تو ه نوردن

شاود.  ا ازه است که از آن، معانی دیرر  مانند اراده و رضایت، باه نشاو مَهااز متفار  می
دادن است. همان طور کاه بیاان شاد، لازماۀ هار دو  گاهی نیز اذن به معنا  استما  و گو 

شفاعت شاهعان در حق ای ان و بهره نبردن از عذرخواهی است. معنا، بهره نبردن مهرمان از 
دلیی این امر نیز تع ق نررهتن ارادآ الهی به رضایت از مهرمان و نپذیرهتن و ا ابت نواردن 

 شان است. درخواست
بنابراین مراد از عدم اذن، معنا  ح؛ی؛ی آن، یعنی عدم ا ازه و رخصت در نطق نیساتد 

ارد مخت ف تش؛ق پیدا کارده و هایچ منعای و اود نداشاته اسات. زیرا کلام در مواقف و مو
شادد زیارا اذن در ماوطن قیامات،  همچنین اگر مراد، عدم ا ازه بود، هرگز نط؛ی واقاع نمی

َ ْ »ترتیب، آیۀ ‎این ناپذیر است. به تووینی و تخ ف طِ   َ  لَا يَهيَا اْ ب يَه َْ   هَََ َ هنِ   اَ ه ا فََِ ذَ   لََ  هذا لَا ي  ب آیه  « ََ
ه» َ  ب ا َ ه   َْْعا ا   َ ه َ  اَهِ ث قَا اْ َِ ه ا حْ

هِ نْ  ا إُِ َ  ُ ه ا َ ََ بْني  ْب لَه   ِِْ ه
َصا ْْ اْ لَا 

َ
ْب أ   ِِْ ه اَِ َ  ا همسو است و هار دو ایان  «َ ا

رسانند که  دور نطق و یا عدم آن، در هر حال برا  مهرمان و گناهواران سود   معنا را می
اختیار کنند، و ده این سووت از  نخواهد داشتد ده زبان به عذرخواهی بر ایند یا سووت

رو  ترس باشد، یا به دلیی در دست نداشتن حهت سودمند، در هر  ورت به آنها تو هی 
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گوناه  شود و از عذال ای ان کاسته نخواهد شاد. در ماورد شافاعت شااهعان نیاز همین نمی
. ایان شود و سود  برا  آنهاا نادارد شان در مورد مهرمان پذیرهته نمی استد یعنی شفاعت

گردد و خداوند هیچ ظ می به ای ان روا نداشته استد زیرا   زا نیز به عمی خودِ ای ان بازمی
اند، و تو هی به اندرزها   این اهراد، کسانی هستند که در دنیا به دعوت پیامبران پاسه نداده

، خداوناد اند و موعظۀ پیامبران بر آنها تاثیر  نرذاشته است. بنابراین در قیامات آنان نداشته
ترتیاب ‎این شان نمای پاذیرد و باه کند، شفاعتی را در حق نیز به عذرخواهی آنان تو هی نمی

   ا  از نهات نخواهند داشت. هیچ بهره
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